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نیمنگاهیبهواقعه16آذرسال1332
جنایتی که در تاریخ ثبت شد

سال هاست  که در تقویم رسمی مان روز 16آذر را به عنوان 
روز دانشجو نامگذاری کرده اند. شاید برای خیلی از ما متصور 
شود؛ منظور دانشجویانی اســت که در روزهای منتهی به 
پیروزی انقلاب اسلامی یا دوران دفاع مقدس یا به شهادت 
رسیده اند. اما ماجرا به سال1332برمی گردد؛ یعنی 69سال 
پیش؛ روزی که 3دانشــجو به نام های »مهدی آذر شریعت 
رضوی«، »مصطفی بزرگ نیا« و »احمد قندچی« شــهید 
شده اند. اینکه در این روز چه اتفاقی افتاده و چرا این 3نفر 

شهید شده اند مطلبی است که در گزارش زیر می خوانید.

اتفاقیکهدر16آذرســال1332افتادبهسقوطدولتمصدقبا
کودتایآمریکاییهاوانگلیســیهابرمیگردد.ماجرايرخداده
ایرانرادربهتفروبردودانشــگاهتهرانبیــشازپیشرنگ
ضددیکتاتوریبهخودگرفت.ایندرحالیبودکهدرافکارعمومی
ایرانیاننفرتازکودتاچیانموجمیزد.آنهــاهرروزاخباریاز
گوشهوکنارکشورمیشنیدندکهنمایندگاندولتهایخائن
قراراســتبهایرانبازگردند.وعــدهورودقریبالورود»دنیس
رایت«،کاردارسفارتانگلیس،حضورنیکسون،معاونآیزنهاور
رئیسجمهورآمریکادرایــراندرکنارمحاکمهمصدقدرچند
روزماندهبهآذرماهگواهیبراینشــایعاتبود.ازســویدیگر
خبررسیدکهنیکســوندرروز17آذربهایرانمیآیدوهمین
خشممردمبهخصوصدانشجویانرابهغلیانآورد؛چراکهآنها
معتقدبودندبااوضاعپیشآمدهدانشگاه،تحملحضورنیکسون
راندارند.درروز14آذردانشجویاندانشکدههایحقوقوعلوم
سیاسی،علوم،دندانپزشکی،فنی،پزشکیوداروسازیدانشگاه
تهرانتظاهراتپرشوریعلیهکوتاچیانبرگزارکردند.تظاهرات
دانشــجویاندرروزبعدهمادامهپیداکردوبهخارجازدانشگاه
کشیدهشد،مأمورانشــاهبادانشجویاندرگیرشدهوجمعیرا
دستگیروگروهیرازندانیکردند.زمزمههاییکهازگوشهوکنار
شنیدهمیشددانشجویانرابیشتربهایستادگیومقاومتعلیه
دیکتاتوریشاهواستکبارمصمممیکرد.روز16آذردردانشگاه
تهرانمتفاوتازروزهایقبلآغازشد.استادانودانشجویانبا
ورودبهدانشگاهمتوجهاستقرارتجهیزاتگاردرژیمشاهنشاهی
وآرایشسربازانواوضاعغیرعادیدانشگاهشدند.دانشجویان
بــرایاینکهبهانهایبهدســتگاردیهاندهندمثلهمیشــه
آراموبیصداواردکلاسهایخودشــدنداماسربازانبادستور
مسئولانارشدخودبهمیاندانشجویانرفتهواقدامبهدستگیری
بعضیازآنهاکردند.سپسباضربوشتم،دانشجویانراسواربر
کامیونهایمستقرشدهدربیرونازدانشگاهکردند.رئیسوقت
دانشگاهتهرانکهچارهایجزمداراباگاردیهانداشتبرایحفظ
جاندانشجویان،دانشــگاهراتعطیلاعلامکرداماگاردیهاکه
وجودشانلبریزازکینهبوددستبرنداشتهبااینکهدانشجویان
دانشگاهراترکمیکردندبهدانشکدهفنیبرگشتندتا2دانشجویی
کهدرجریاناعتراضاتمسخرهشانکردهبودندراپیداکنند.حتی
مستخدمدانشکدهراشکنجهکردندتاحربهایباشدبرایاینکه
دانشجوهایمعترضخودرانشاندهند.حضورنظامیاندرصحن
دانشکدهفنیبهدرگیریمیاندانشجویانونظامیانمنجرشد.
عدهایازسربازان،دانشکدهفنیرامحاصرهکردهبودندتاکسی
ازدانشکدهخارجنشوددراینمیاندستهایازسربازانباسرنیزه
ازدراصلیوارددانشکدهشدند.وقتیدانشجویانقصدخروجاز
درهایجنوبیوغربیدانشکدهراداشتند،رگبارگلولهباریدن
گرفت.برخیدانشجویانباشکستنشیشههایآزمایشگاهبهاین
محلپناهبردندوبرخیبهکلاسهاودستشوییهایدانشکده
فرارکردند،برخیکهفرصتفرارنداشتندهدفگلولهسربازان
قرارگرفتنــدومانندبرگخزاندرصحندانشــکدهوپلههای
آنبهزمینافتادند.مصطفیبزرگنیاازدانشــجویانسالاول
دانشــکدهفنی،همانابتدابااصابت3گلولهشهیدومهدیآذر
شریعترضویهمبهشدتمجروحشد.اوهمینطورکهبدنخود
رارویزمینمیکشیددوبارهموردهدفقرارگرفتوبهشهادت
رسید.احمدقندچیهمدانشجویدیگریبودکهبااصابتگلوله
شهیدشد.دانشــگاهتهرانبهپیرویازدانشکدهفنیوبهعزای
3شهیدازدستدادهدراعتصابعمیقیفرورفت.بعدازظهرآن
روزدانشجویانباکراواتسیاهازدانشکدهحرکتکردهباسکوت
غمآلودوماتمزدهرهســپارخیابانهایمرکزیشهرشدندودر
خیابانهایلالهزارواستانبولانبوهدانشجویانعزاداراینماجرا
رابرایعابراناعلاممیکرد.بیشتردانشکدههایشهرستانهانیز
برایپشتیبانیازدانشگاهتهراناعتصابکردند.درمقابلسیل
اعتراض،جنایتکارانگفتندکهدانشجویانبرایگرفتنتفنگبه
سربازانحملهکردندوسربازاننیزاجباراتیرهاییبههواشلیک

کردندوتصادفا3نفرکشتهشدند.«

روایت دکتر چمران از روز 16آذر 
شهیدچمراندربخشیازروایتخوداز16آذرسال1332دانشگاه
تهرانمیگویــد:»مننیزهمــراهعدهایازدانشــجویانوارد
آزمایشگاهشدم.خونمجروحانآنقدرزیادبودکهپایینپلهها
گلگونشدهبود.بیندوستانما،شیشــهپاییکیراشکافت.
دیگریپایشهدفگلولهقرارگرفتهوسوراخشدهبود.گلولهاز
یکطرفپاواردشدهوازطرفدیگرخارجشدهبود.دانشجویان
ومستخدمانآزمایشگاهمشغولبســتنزخمهایدانشجویان
مجروحبودند.ازحدود30نفرکهبهآزمایشگاهمقاومتمصالح،
پناهبردند،بهاســتثنای2یا3نفریهمهمجروحشــدهبودند.
دانشکدهکاملامحاصرهشدهبودوکسینمیتوانستخارجشود.
هنگامتیراندازیدرداخلدانشکده،سربازانخارجدانشکدهنیز
شــروعبهتیراندازیکردندومقداریازسنگهاوشیشههای
جلويدانشکدهفنیراشکستند.پسازختمگلولهباران،دقیقهای
سکوتدانشکدهرافراگرفت.ناگهاندرمیانسکوتآهبلندی
بهگوشرســیدکهماننددشــنهدرقلبمافرورفتوازچشم
بیشتردانشجویاناشکجاریشــد.نالههایبلندوسوزناکبه
مافهماندکهعدهایمجروحشــدهاندودرهمــانجاافتادهاند.
اولیایدانشکده،مســتخدمانوچندنفریازدانشکدهپزشکی
میخواســتندمجروحانرابهپزشــکیبردهمعالجهکنندولی
سربازانباتهدیدبهمرگمانعازاینکارشدند.بدنمجروحاندر
حدود2ساعتدروسطدانشکدهافتادهبودوخونجاریبودتا

بالاخرهجانسپردند.«

 بازگشت پیکر 111شهید
 دوران دفاع مقدس

فرماندهکمیتهجستوجویمفقودینســتادکلنیروهایمسلح
اعلامکــرد:»پیکرهــایپاک111تنازشــهدایتــازهتفحص
شــدهدوراندفاعمقدسپنجشــنبه17آذر،ســاعت10صبحاز
طریقآبراهبینالمللیاروندرودوارداســکلهآبادانشــد.«سردار
ســیدمحمدباقرزادهافزود:»اینشــهیدانمورداســتقبالمردم
شریفآبادانوخرمشهر)بهنمایندگیازسویملتبزرگایران(
قرارگرفتند.«پیکرهایاینشــهدامربوطبهعملیاتهایوالفجر
مقدماتی،والفجر1،خیبر،بدر،کربلای۵،بیتالمقدس7وتکهای
دشمندرسال67هستندکهدردورههایاخیرتفحصدرمناطق
عملیاتیجنوبعراقدراستانهایمیسانوبصرهبهدستآمدهاند.

افتتاح یادمان شهدای گمنام 
مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستانگلستانگفت:
»پیروتقاضاوپیگیريهایمکررمردمبخشوشمگیروشهرانبارالوم،
یادمانشهدایگمنامافتتاحشد.«سرهنگمحمدرضاکاظمیدرادامه
گفت:»مبنیبردرخواستمیزبانیازشهدایگمناموعطرآگینکردن
فضایمعنویشهر،پیکرهایدوشهیدگمنامغواصدربیستممرداد
سال13۹4درزمینیبهمتراژ2000مترمربعبهخاکسپردهشدند.
یادمانشهدایگمنامشهرانبارالومچهارمینیادمانشهدایگمنام

استانگلستاناستکهدرسالجاریافتتاحشدهاست.«

آرزوی یک تخریبچی
بازکردنمیدانمیندرهرعملیاتبهویژهدرتاریکیشــبکار
سختوخطرناکیبودکهبهعهدهنیروهایواحدتخریبگذاشته
شدهبود.بهقولمعروفنخستیناشتباهآنانآخریناشتباهشان
بود.اگرمینمنفجرمیشد،دستوپاوچشمشانازدستمیرفت
یاشهیدمیشدند.بهگزارشایسناتخریبچیاندرگردانتخریب
لشکر۵7)لرستان(کهبه»واحدایثار«معروفشدهبودند،دربیشتر
مواقعپسازخنثیکردنمیادینمین،درادامهعملیاتهمشرکت
کردهوبهسایررزمندگانکمکمیکردند.درعملیات»فتح۵«برای
آزادسازیشهر»ماؤوت«عراقهمچنینشد.یکیازنیروهایواحد
تخریب،نوجوانیبهنام»مرتضیآقایی«بود.اودروصیتنامهخود
نوشتهبود:»خدایا!منآرزویشهادتدارموازتومیخواهمشهادتم
رابهوسیلهاصابتتیربهقلبمکهبرایامامحسین)ع(میتپدقرار
دهیتاشرمندهاونباشموقلبمفدایقلبامامحسین)ع(شود.«
پسازعملیاتازتیمتخریبخواستهشدکهبهمقرخودبازگردند
اماآنهاسلاحبرداشــتهوبههمراهگرداندرادامهعملیاتشرکت
کردند...چندنفرازرزمندگانخودرابهخطرانداختهوبرایانهدام
تانکدشمناقدامکردند.ازجملهافرادداوطلب،احمدقاسمزاده
ومرتضیآقاییبودند.آنهاباهدفانهدامســنگربهطرفدشمن
حرکتکردندونوععملیاتآنانبهروشجنگچریکیوحرکتو
دویدنباسرعتواستفادهازخیزهای»پنجثانیه«بود.درآخرین
لحظاتیکهمرتضیآقاییخودرابهنزدیکترینفاصلهبهســنگر
دشمنرســاندهبودتیردشــمنبهســینهاشاصابتکردواوبه
آرزویشرسید.پسازاواحمدقاسمزادهخودرابهآنسنگررساند

وباپرتابنارنجکآنرامنهدمکرد.

حکم محاربه و چالش های آن
بهعبــارتدیگــرقانونگــذارپیــشاز
13۹2بســیاریازجرائمبرهمزنندهامنیت
رادرحکممحاربهوافســادفیالارضمیدانستوپسازاینسال
بااستفادهازنظرفقهیدیگرمستقلااینجرائمراافسادفیالارض
دانستهاستکهبرایآگاهیازآنمیتوانبهماده17۹قانونمجازات
وموادبعدازآنمراجعهکرد.سؤالسومدرخصوصشرطسلاحدر
محاربهوافسادفیالارضاست.درقرآنکریمنامیازسلاحنیامدهو
آیهشریفهمطلقاست؛لکندرروایات،محاربهبهطورعمدهباسلاح
قابلارتکاباستوباعبارتکشیدنسلاحبهقصدترساندنمردم
معناشدهاست.درعصرحاضرمعنایسلاحمتفاوتشدهوبهجای
شمشیر،ســلاحگرمنیزپذیرفتهشــدهواینخودتوسعهعنوان
مجرمانهاستکهازنظرهمهمنطقیاست.برخیباتوسعهمحاربه
بدونسلاحمخالفندکهمخالفتآنهامنطقیبهنظرنمیرسد؛برای
مثالبهاینفرضکهآیاچرخاندنشمشیربالایسردریکخیابان
امنیتیکشــهررابیشــتربههممیریزدیاریختنمقدارزیادی
سیانوردرسدیکهآبهمانشهرراتامینمیکند،پاسخمنطقی
نمیدهند؛درحالیکهواضحاستکهابزاریکهاسیدیاسمپرتاب
میکند،میتواندبسیارخطرناکترازسلاحسردباشد.ازاینجهت
قانونگذارباعنوانکردنمحاربهوافسادفیالارضدرجهتصحیحی
حرکتکردهوسلاحرابهمحاربهوازبینبردنامنیترابدونسلاح
بهافسادفیالارضاختصاصدادهاست.وسؤالآخردربارهمجازات
محاربومفسدفیالارض.لایحهمجازاتاسلامیکهدرسال86به
مجلسارسالشدهبود،مقررمیداشتکهقاضیبینمجازاتهای
چهارگانهمحاربهمخیرنیستوبایدبهترتیبحکمدهد.ماده228
اینلایحهمقررکردهبود:هرگاهمحاربکســیرابهقتلرســانده
باشد،اعدام،هرگاهمالیراسرقتیااتلافکردهباشد،قطعدست،
درصورتیکهکســیرامجروحکردهباشد،تبعیدبههمراهقصاص
یاقطعدســتودرصورتیکهفقطمردمترسیدهباشند،بهتبعید
محکوممیگردد.اینرأیکهبرخلافقانونپیشینبوددرکمیسیون
قضاییمجلسشورایاسلامیدرمجلسهشتمبهتصویبنرسید
وماده283صراحتاًمقررکردانتخابهریکازمجازاتهابرعهده
قاضیاست.برایناســاسرکناصلیمحاربهوافسادفیالارضبا
قصدبههمزدنامنیتیاعلمبهبرهمخوردنآنونتیجهحاصله)که
عبارتازبههمخوردنواقعیامنیتدرمحیطاست(ذاتمحاربو
افسادفیالارضاستکهدرصورتیکهباسلاحباشددرمادهمحاربه
)27۹(ودرصورتیکهباارتکابدیگرجرائمباشــددرمادهافساد
فیالارض)286(قابلمجازاتاستوازآنجاکهقضاتدادگستری
درجمهوریاسلامیایراناشخاصغیرمجتهدمقیدبهقانونهستند
ونمیتواننددرغیرمواردمصرحبهفقهمراجعهکنند،لازماستبه
قانوناســتنادکنند؛قانونیکهازمیانآرایفقهایکیرابرایاداره

جامعهانتخابکردهاست.

خبرکوتاه

یـاد

خـبر

حامد یزدانی؛ روزنامهنگاریادداشت

مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

چه نام جاودانه ای از خود به جا گذاشت این 
مرد؛ دانشــمندی که همه عمرش را صرف 
تحصیل علم و آموزش کرد تا بتواند کشورش 
را بین دیگر کشــورهای دنیا سرافراز کند. 
فعالیت های او در عرصه فیزیک هســته اي 
عاملی شــد برای به رخ کشــیدن اقتدار 
علمی ایرانیان. از این روســت که او را مرد 
توسعه فناوری سخت می دانند. تحقیقات و 
پژوهش های دکتر مجید شهریاری در حوزه 
فیزیک هســته ای توانســت سرویس های 
امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ستوه 
در آورد؛ تا جایی که نقشه ترورش را طراحی 
کنند. دانشمند نامی کشورمان شاید در زمان 
بودنش گمنام خدمت کرد اما با شهادت خود 
چراغ راهنمایی شــد برای جویندگان علم. 
دانشجویانی که او تربیت کرده امروز هر کدام 
یک مجید شهریاری هســتند که می توانند 
مایه افتخار ایران باشند. مقام معظم رهبری 
چه زیبا درباره این شهید گفتند: »شهادت 
دکتر شهریاری، آبرویی داد به جامعه علمی 
کشور. شهادت هم چنین شخصیت برجسته و 
مورد قبولی، به دشمن نشان داد که در محیط 
علمی جمهوری اسلامی، اینجور شخصیت ها 
و انگیزه هایی وجود دارد.« 16آذر ســالروز 
تولد اوســت. همین بهانه ای اســت تا پای 
صحبت های دکتر بهجت قاســمی، همسر و 

محسن پسرش بنشینیم.

دکتربهجتقاســمی،بانویپرمشغلهایاست.
بیشتروقتشبهتدریسدردانشگاهمیگذرد.در
واقعهمهتوانشراگذاشتهتاباپرورشنخبههای
علمیراههمسرشراادامهدهد.ازاینروخیلی
فرصتگفتوگــونداردوســختمیتوانپای
صحبتشنشســت.بیمقدمهســرحرفراباز
میکندوبهروزهایجوانیاشبرمیگردد؛دورانی
کهدردانشگاهصنعتیشــریفدانشجویسال
آخرکارشناسیارشدفیزیکهستهایبود.دکتر
شهریاریتازهبهایندانشگاهآمدهبود.دانشجوی
ســالاولکارشناسیارشــدبودامانورچشمی
استادان.اطلاعاتعلمیبالایاوباعثشدهبود
بعضیازدانشــجویانبرایرفعمشــکلدرسی
خودبهاومراجعهکنند.یکیازهمانهاقاسمی
بودکهبایدمبحــثبرنامهنویســیکامپیوتررا
آمادهمیکرد.دوســتانبهاوپیشنهاددادندکه
ازشهریاریکمکبگیردوهمینباعثآشنایی
آنهاشد.قاسمیبهیادآنروزهامیافتد:»مجید
ازبهترینهایدانشــگاهبود؛جوانیمحجوبو
مؤدب.متانتیکهداشتدربیندانشجویانزبانزد
بود.بیدریغبهبچههاکمــکمیکرد.بهعنوان
همدانشــگاهیبرایمقابلاحترامبــوداماهیچ
وقتتصورنمیکردمکهازمنخواستگاریکند.
من2ســالازمجیدبزرگتربودم.همیشهدلم

میخواستمردیهمسرمشــودکهازمنچند
سالیبزرگترباشــدوبتواندتکیهگاهمباشد.تا
اینکهیکیازدوستانمشترکمانواسطهشد.پیام
مجیدرامبنیبرکسباجازهبرایخواستگاریبه
منداد.«اینحرففرایباورهایقاســمیبود.
شهریارینخبهدانشگاه.باهمقرارآشناییبیشتر
گذاشتندتاقبلازجلسهرســمیخواستگاری
حرفهایشــانرازدهباشــند.عروستنهایک
خواستهداشــتوآنهمصداقتدرزندگیبود.
دامادهمگفت:»دلــممیخواهدجوریزندگی
کنیمکهبرایحلمشکلاتمانبهکسیمراجعه
نکنیموبرعکساگرکسیمشکلیداشتپیش

مابیاید.«

خیلی به خدا اعتماد داشت
اززماننامــزدیتاازدواجفقــطچندماهطول
کشید.آنهازندگیمشترکخودراشروعکردند
باحداقلبرنامهها.مراســمعروســیخودرادر
سالنغذاخوریدانشــگاهبرگزارکردند؛آنهم
باحضــورجمعیازدوســتانوهمکلاســیها.
درپایانهمعــروسودامادبهســوئیتیکهدر
خوابگاهدانشــجوییبهآنهــادادهبودندرفتند؛
یکاتاق12متریباکمترینامکانات.قاســمی
ازســختیهایاولزندگیاشمیگوید:»مجید
باچندپایهویکورقهچوبطاقچهایدرســت
کردکهآینهوشمعدانمانرارویآنگذاشتیم.
2تاپشتیداشتیمو2تاپتو.یکباردکترصالحیو
دکترغفرانیکهاستادمانبودندباهمسرانشانبه
خوابگاهآمدند.مهمانمابودند.بعدازجمعکردن
سفرهغذادربارهمسائلهستهایصحبتکردیم.
درخوابــگاهکامپیوتــررارویمیزهایقدیمی
چرخخیاطیگذاشــتهبودیم.فقطیکصندلی
داشتیمیکبارپسردکترعباسیمیخواستبه
خوابگاهبیاید.دکتربــهاوگفتاگرمیآیییک
صندلیهمراهخودتبیاور!منفقطیکصندلی
دارم.«دکتردانشــجوبودوبایدرویتزخودکار
میکرد.هــردوباجدیــتدرسمیخواندند.تا
اینکهموعدآنرسیدکهخوابگاهراتحویلدهند.
بایدجاییرااجارهمیکردند.یکیازدوســتان
مشترکشانبرایپیداکردنخانهکمککردوبا
اندکپولیکهداشتندخانهایقدیمیدرشهرزیبا
پیداکردند.امابــهجایاجــارهآنراخریدند.
قاسمیمیگوید:»قیمتخانه6میلیونتومانبود
ومافقطیکمیلیونونیمداشتیم.خداکمککرد
وپولجورشد.مجیدخیلیبهخدااعتمادداشت.
اوهمیشهباعزتنفسزندگیمیکرد.شایداوایل
زندگیمشترکدررفاهنبودیمامااینمردمنرا
غنیکردهبود؛طوریکهاحســاسمیکردمهر

کسبهخانهمامیآیدمفتخرشدهاست.عشقش،
محبتش،یگانگیاش،خلوصش،نمازهایشبرای

منارزشبود.«
تولدمحســنوزهــرارنگدیگریبــهزندگی
دانشجوییآنهادادهبود؛اگرچهقاسمیروزهای
پرمشغلهایراپشتسرمیگذاشت.رسیدگیبه
2کودکنوپادرکنارکاروتحصیلاوراخســته
میکرد.شــهریاریهمکهمرتبدانشگاهبود؛
یابرایتدریسیابــرایگذراندندورهدکتري.
قاسمیتعریفمیکند:»کمترمجیدرادرخانه
میدیدم.وقتیهممیآمدآنقدرخســتهبودکه
نایحرفزدننداشت.مسئولیتبارزندگیروی
دوشخودمبود.هرروزصبح2بچهنوپارابایدبه
مهدمیبردم.شــهرزیباکجامیدانانقلابکجا.
بعدسرکارمیرفتم.درســرماوگرماوضعیتم

همینبود.«

من ظرف می شستم و او شعر حافظ می خواند
بچههاکهبزرگترشدنددکترزمانیرابرایبودن
باخانوادهدرنظرگرفت.محســننیازداشتکه
بیشترباپدرباشد.شبهاوقتیبهخانهمیآمدبا
همهخستگیکهداشتسعیمیکرددرخدمت
خانموبچههاباشــد.نخستینکاریکهمیکرد
میزناهارخوریراتبدیــلبهمیزتنیسمیکرد
وبابچههــابازیمیکرد.صدایهیاهویشــان
خانهرابرمیداشــتوتوپبودکهبهدرودیوار
میخورد.قاســمیمیگوید:»ازخواندندیوان
حافظلذتمیبردوگاهیاشکرویگونههایش
روانبود.بعضیوقتهادلشمیخواستمنرا
همشریککند.میآمدآشپزخانهوشروعمیکرد
بهخواندن.منهمظرفمیشستم.طوریرفتار
میکردمکهیعنیگوشمباتواست.یکبارقابلمه
رازمینگذاشتمونشستم؛گفتمبخوان.اینیک
بیتشرادوبارهبخوان.میخواســتمبهاونشان
دهمکهمنهمدراینحالهستم.خیلیباتوجه
بهاوگوشدادم.شایداحساسمیکردکهمنهم
یکذرهمیفهمم،خوشحالمیشد.همیشهبه
خدامیگفتمچهشدکهمجیدراسرراهمنقرار
دادی.سعیمیکرددرمناسبتهاحتماهدیهای
برایماتهیهکند؛حتیاگریکشــاخهگلبود.
گاهیاوقاتکهدیربهخانهمیآمدبهشــوخی
میگفتمراهگمکردیچهعجبازاینطرفها!
ســرشراپایینمیانداختمتواضعانهمیگفت
شرمندهام.«شهیدشــهریاریعادتبهخواندن
قرآنبهصورتترتیلداشت.اینراهمسرشبهتر
تعریفمیکند:»انصافاًصدایقشــنگیداشت.
یکیازدوســتان،صوتترتیلشراضبطکرده.
الآندرموبایلدخترمهســت.بهســبکاستاد

پرهیزگارمیخواند.«

عزیزترین کسم جلوی چشم ام شهید شد
8آذرســال138۹.صبحزودقراربودقاسمیبه
محلکارخودبرودامابهعلتاجرایطرحزوجو
فردامکانآنمهیانبودکهباوسیلهنقلیهخودش
راهیشود.ازاینروباهمسرشهمراهشد.سوار
برماشینشــدند.باقیماجرارااززبانقاسمی

میشنویم:»آنروزترافیکشــدیدبود.راننده
دکترمجبوربودبهآرامیحرکــتکند.دراین
حینموتورســواریخودرابهماشــیننزدیک
کرد.وقتیدورشــدآنتنکوچکیرویماشین
دیدم.رانندههمآنرادیــدبهمجیدگفتآقای
دکترسریعازماشینبیرونبروید.خودشپیاده
شد.منهمپیادهشدم.ســعیکردمدررابرای
مجیدبازکنمامامتأسفانهبمبمنفجرشدوبه
گوشهایپرتابشدم.مجیدجلویچشمامشهید
شد؛عزیزترینکســم.«پیکرشهیددکترمجید
شهریاریدرآستانامامزادهصالح)ع(قراردارد
وبهباورهمسرش،دانشمندشهیددرتکهایاز

بهشتماواگرفتهاست.

چه ساده نشناختیمت، استاد!
پایصحبتهمسروفرزندشهیدهستهای،دکترمجیدشهریاریبهمناسبتسالروزتولداو

محسن،پسردکترشهریاری:
هر آن کس بی ادب شد می خورد چوب

مکث
بعد از مادر نوبت به محسن، پسر دکتر شهریاری است که خاطراتی که از پدر به یاد دارد بازگو کند. او درس خوانده رشته برق است و مثل پدرش سربه زیر و محجوب 
است. رابطه پدر و پسری شان را تعریف می کند: »علاقه پدرم به ریاضی باعث شد من هم علاقه مند به این رشته شوم. گاهی وقتی به خانه می آمد چند مسئله ریاضی 
جلوی من می گذاشت می گفت حل کنم. بعد من این کار را می کردم. مسئله می نوشتم و می گفتم حالا شما حل کن. با هم شوخی داشتیم. پدرم شعری را مرتب 
می خواند و من هم یاد گرفتم. شعر از ملا هاشم زنجانی است: »ادب خوب است ادب خوب است ادب خوب/ هر آن کس بی ادب شد می خورد چوب« او حین تدریس 
و کار، جدی بود اما مواقع دیگر فوق العاده نرم و متواضع. یکی از دوستان پدرم برایم تعریف کرد که گویا با هم از جلوی ساختمان نیمه کاره دانشکده رد می شوند، 
کارگری که بابا را می شناخته نزدیک می شود و با همان لباس های خاکی او را در آغوش می گیرد. بابا هم کلی با او خوش و بش می کند و خداقوت می گوید. همیشه 
با کسانی که مقام اجتماعی پایین تری داشتند متواضع برخورد می کرد.« اما موضوع دیگری که محسن روی گفتنش تأکید دارد ارادت خاص شهید شهریاری 
نسبت به آیت الله جوادی آملی است. می گوید: »پدرم سخنرانی های ایشان را همیشه گوش می داد. به کلاس اخلاق استاد طیب هم می رفت.« بعد از شهادت، دکتر 
آیت الله جوادی آملی پیامی فرستادند: »همسر و خانواده شهید شهریاری مطمئن باشند که وی در روح و ریحان است. اگر با دو دست پر به بارگاه الهی راه یافت، 

نه تنها مشکل خودش را حل می کند بلکه مشکل دیگران را هم برطرف می کند و از دیگران شفاعت خواهد کرد.« 

سوابق علمی اين دانشمند

مکث
دکتر مجید شــهریاری در 
16آذر سال 1345در زنجان 
متولد شد. بعد از پایان دوره 
دبیرستان شانس خود را برای 
ورود به دانشگاه امتحان کرد 
و ســال1363موفق شد به 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
راه یابــد و تحصیلات خود 
را در رشــته مهندســی 
الکترونیک ادامه دهد. شهید 
شهریاری در سال1369دوره 
مهندسی  کارشناسی ارشد 
هســته ای را در دانشــگاه 
صنعتی شریف گذراند و بعد 
از آن تا مقطع دکتری پیش 
رفت. این دانشمند توانمند 
موفــق به نوشــتن 4کتاب 
مرتبط با حوزه کاری خود شد 
و چندین مقاله بین المللی در 
زمینه مهندسی هسته ای در 
مجلات معتبر به چاپ رسانده 
اســت. برگزاری دوره هایی 
چــون »کارگاه آموزشــی 
آشنایی با کدهای محاسباتی 
رآکتورهــای هســته ای« 
ازجمله ســوابق شهریاری 
بوده است. یکی از طرح های 
مهم شهریاری، طراحی های 
تئوریک مربوط به ســاخت 
نســل جدیــد رآکتورهای 
هسته ای اســت که بازتاب 
زیادی نیــز در مراکز علمی 
جهــان داشــت. او ازجمله 
کارشناسان ارشــد مبارزه با 
کرم رایانه ای استاکس نت بود.

آشنايی با شهريار وطن در کتاب »استاد« معرفی
کتاب »استاد«؛ خرده روایت هایی از زندگی استاد شهید دکتر مجید شهریاری به قلم فاطمه شایان پویا کتاب

در قطع رقعی و 232 صفحه  است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. در این کتاب 
حدود 2۰۰ خاطره از دوستان، دانشجویان، همکاران، همسر و فرزند شهید مجید شهریاری که همگی 
از آن استاد شهید درس گرفته اند، ذکر شده است. این اثر ابتدا خاطرات همسر شهید از مدت زندگی و 

آشنایی و ماه عسل و دوران خوابگاه دانشجویی و زندگی سراسر ساده و بی ریای آن شهید 
عزیز را به صورت روان و جذاب نقل می کند. در ادامه نویسنده از زبان دانشجویان و دوران 
دانشجویی و استادی آن شهید، مطالبی دل نشین و تأثیرگذار را از اخلاق و رفتار خوب آن 
بزرگمرد روایت می کند. در خاتمه نکاتی را از لسان همکارانش و شاگردانش در مورد سنن 
و سیره عملی و گفتاری آن استاد شهید به رشته تحریر درمی آورد. تصاویر به جامانده از 
آن شهید بزرگوار از قسمت های مهم و به یادماندنی به حساب می آید. چه بسیارند کسانی 
که آموخته اند از تعهدش، نکته سنجی اش، سخاوت علمی اش، پدرانه هایش، رفاقتش، 
اخلاصش، عاشقانه هایش، لطافتش، جدیتش، صبر و ایستادگی اش و... که تمام اینها، تنها 

گوشه ای از وجود شهید است.
بخش هایی از کتاب استاد را از زبان یکی از دانشجویان می خوانیم: »فکر کنم ترم دو 
بودیم که یکی از استادان، مدتی سرپرست دانشکده شد. ما ترم قبل با ایشان درس 

داشتیم. نظراتی شنیده بودیم که انتقاد زیادی به ایشان وارد بود. این تصمیم برایمان خیلی گران 
تمام شده بود. با بچه ها قرار بود اعتراض کنیم. با خیلی از استادان هم صحبت کردیم. یادم هست 
وقتی با یکی دو نفر دیگر رفتیم اتاق دکتر شهریاری و از دغدغه هایمان گفتیم، ایشان ما را به صبر 
و آرامش دعوت کردند که در عکس العمل نشــان دادن عجله نکنیم. یادم هست به ایشان گفتیم 
حاضریم تحصن کنیم و... و از او خواستیم ریاست دانشکده را بپذیرند و ما هم هر 
کاری لازم باشد و در توانمان باشــد، انجام می دهیم. اما ایشان حرف هایی زدند که 
هیچ وقت فراموش نمی کنم. گفت که خودش هم نقدهایی به این انتصاب دارد، ولی 
دنبال ریاست دانشکده نیست و این موضوع آن قدر برایش بی ارزش است که مثل این 
می ماند، یک چوب کبریت از اینجا بردارند بگذارند آن طرف تر. گفت ترجیح می دهد 
به کار علمی خودش ادامه بدهد و زمان، همه چیز را مشخص می کند. ما را هم آرام 
کردند. و چقدر راحت نفهمیدیم که تو تنها استاد درس و مشق دانشگاهمان نبودی! 
تو استاد راهمان بودی از میان تمام علم و دانش و سختگیری و دقت ات، از میان تمام 
تواضع اختیاری ات، تمام مجاهده و مراقبه ات و تمام عشقت به ائمه اطهار که بار ها و 
بار ها در کلاس درس و در مناسبات ابرازش می کردی و ما کیف می کردیم که می شود 

عاشق بود و عالم بود... چه ساده نشناختیمت استاد.«

ادامه از 
صفحه اول


